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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

ِّی انَِّْجَّبَِّْهَّا وَّ فََّّ َّلَِّْهَّا وَّ الل َّهمُ َّ صَّل ِّ عَّلَّى الص ِّد ِّیقَّةِّ فَّاطِّمَّةَّ الز َّكِّی َّةِّ حَّبِّیبَّةِّ حَّبِّیبِّكَّ وَّ نَّبِّی ِّكَّ وَّ أُم ِّ أَّحِّب َّائِّكَّ وَّ أَّصفِّْیَّ ائِّكَّ ال َِّ

وَّ  كُنِّ الط َّالِّبَّ لَّهَّا مِّم َّنْ ظَّلَّمَّهَّا وَّ اسَِّْخَّف َّ بِّحَّق ِّهَّا وَّ كُنِّ الث َّائِّرَّ الل َّهمُ َّ بِّدَّمِّ أَّولَّْادِّهَّا الل َّهُم َّ اخَِّْرْتَّهَّا عَّلَّى نِّسَّاءِّ الْعَّالَّمِّینَّ الل َّهمُ َّ

عَّلَّیهَّْا وَّ عَّلَّى أُم ِّهَّا خَّدِّیجَّةَّ  كَّمَّا جَّعَّلَِّْهَّا أُم َّ أَّئِّم َّةِّ الهُْدَّى وَّ حَّلِّیلَّةَّ صَّاحِّبِّ الل ِّوَّاءِّ وَّ الكَّْرِّیمَّةَّ عِّندَّْ المَّْلَّإِّ الْأَّعلَّْى فَّصَّل ِّ

ِِّهَّا وَّ أَّبْلِّههْمُْ عَّن ِّی فِّی هَّهِّهِّ الس َّاعَّةِّ الْكبُرَّْى صَّلَّاةً تكُرِّْمُ بِّهَّا وَّجْهَّ أَّبِّیهَّا مُحَّم َّدٍ صَّل َّى الل َّهُ عَّلَّیْهِّ وَّ آلِّهِّ وَّ تُقِّر ُ بِّهَّا أَّعیُْنَّ ذرُ ِّی َّ

 أَّفََّّْلَّ الِ َّحِّی َّةِّ وَّ الس َّلَّامِّ.

ی در نكاح عبد بلا اذن سیده بیان شده بود. تقریب بعض روایات واردهث در اسِدلال به تعلیلی بود كه در بح

« ن َّهُ لَّمْ یَّعْصِّ الل َّهَّ وَّ إِّن َّمَّا عَّصَّى سَّی ِّدَّهإِّ »اولی كه عرض شد تقریب شیخ اعظم بود كه در روایت شریفه آمده بود كه 

ین را كنایه گرفِند. إن ه لم یعص الله، این عصیان خدا نكرده تا یك مانع كه شیخ اعظم اقریب به این یا عین این. 

غیر قابل رفعی در این عقد وجود داشِه باشد. بلكه عصی سیده كه قابل رفع است. بنابراین وقِی اجازه داد 

جو  الزوال و رشود كه هر عقدی كه یك مانع غیر مشود. بنابراین از این كلام، از این تعلیل اسِفاده میدرست می

این نه، این قابل تصحیح نیست. مثل عقد مثلاً در عد ة و امثال ذلك. ولی اگر نه غیر ممكن الزوالی داشِه باشد، 

گوییم خب فرمایند كه اشكالی ندارد. وقِی كه تعلیل این شد میقابل رفع هست مثل این مورد، خب حَّرت می

فقط رضای مالك نبوده رضای اصیل نبوده. خب این یك امری  در تمام ابواب فَّولی كه به این شكل باشد كه

شود. خب بر این مطلب به نیست كه قابل رفع نباشد. قابل رفع است. بنابراین وقِی كه اجازه كردند درست می

این تقریب اشكالاتی شده بود. یك اشكال كه دیروز عرض كردیم كه این اشكال را مرحوم سید دارند. مرحوم 

آید اشكال هم اشكال تامی باشد در شرح تبصره دارند. مرحوم محقق خوئی هم دارند. و به نظر می محقق عراقی

 كه دیروز عرض كردیم.
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مقَِّی الِعلیل الحكم بالصح ة فی كل  موردٍ »است  حالا عبارت محقق عراقی را هم بخوانم كه ایشان فرموده

صیانه فارغاً عن اضافة العقد الیه و فی المقام إن ما یكون القصور من جهة رضی السلطان علی المال الموجب لع

 چون به این حیث ناظر نیست این علت. این اشكال اول.« العل ة فی رفعه یالشك  فی الجهة الثانیة و لا یجُد

در مقام هست اشكالی است كه در كِاب البیع محقق اراكی قدس سره سره ذكر شده كه مطالب اشكال دومی كه 

جا ی از جاهای آن مردد است كه از آقای حاج شیخ عبدالكریم هست یا از ایشان است. در ایناین كِاب خیل

 ایشان دو تا اشكال دارد. 

به سعِه  دند این فقهیاً قابل الِزام نیستاشكال اول این است كه این تعلیل به همین تقریبی كه شیخ اعظم ذكر كر

ایشان ك حكمِی است یا امثال ذلك. حالا مال مقام هست یا مثلاً یكه و عمومه. فلها باید حمل بشود مثلاً بر این

ی قبل البلوغ عقدی را انجام داد همین كه بالغ اجور باشد، باید ما ملِزم بشویم كه اگر صبیفرمودند كه اگر این

ز بین عدم بلوغ بوده. صبابت بوده. كه اشود. چون مانع این بوده دیگر. شد خود به خود اتوماتیك درست می

جا چی هست؟ عدم رضا هست. خب حالا كه راضی شد و گوید آقا مانع اینرفت. اسِدلال همین بود دیگر. می

اجازه كرد كه دیگر مانع از بین رفِه، خب پس شما باید بگویید هر جایی كه مانع از بین رفت، خود به خود 

 جور موارد. كه لا یُلِزمُ به فقهیاً در امثال اینشود و حال ایندرست می

شود به عنوان یك ضابطه و علت فقهی شود اگر معنای این جمله هم ولو این باشد این را نمیپس این را نمی

 تلق ی كرد. 

فرمایید ظاهر فرمایند این است كه اصلاً ظاهر این جمله این نیست. این معنایی كه شما میاشكال دومی كه می

ای تعل ق گویند كه وقِی نهی به یك معاملهی عامه، عامه میست به تخطئهجمله این نیست. بلكه این جمله ناظر ا

كند این ی او هم حلال نمیی مالك هم یا سید، اجازهگرفت و لو بالعنوان الثانوی این معامله باطل است و اجازه

گرفِه، اذن گویند خب این عصیان سید كرده و باید اذن میشان این است و در مقام میها حرفرا. پس آن

لو به این عنوان. امام علیه السلام منهی باشد باطل است. وای كه نگرفِه، خلاف شرع انجام داده و معامله

كنند را تصحیح كنند بگویند این كبرای شما غلط است. ها به آن اسِدلال میخواسِند این كبرایی را كه این

تعل ق گرفِه باشد. اما اگر به ذات معامله تعل ق نگرفِه باشد جور نیست. آن وقِی است كه نهی به ذات معامله این

 ها ندارد. كار به این كبری دارد. حرف شما درست نیست. پس اصلاً كاری به این فَّولی و فلان و این

حٌ بأن  العقد الصادر من غیر البالغ أیَّاً صحی و فی أن اللازم أن  نقول»عبارت ایشان را بخوانم.  ...فرمایند كهمی

س بودن فروخت. مفل س بودن او تمام در زمان مفل َّ مثلاً مفل س بوده. « و كهلك نظیره مم ا لا یلِزمون بهبالبلوغ 

شود خب این در زمانی كه مفل س بود فروخت، تا حاكم حكم به مفل س شد چون مفل س بودن به حكم حاكم می
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مانع این بود دیگر، مانع برطرف شد. دیگر شود چون بودن را برداشت باید بگوییم خود به خود درست می

كه مثلاً در مثل مقام، شبیه این آمد مال دیگری را فروخت، بعد رفت خواهد دیگر. یا اینی جدید نمیاجازه

ای هست یكی از مسائل مطرح، فرش زید را فروخت به عمرو، بعد خودش ، كه مسئلهخرید آن مال را شخود

شود مال او رید، خود این بایع، خب تا خرید ملكش هست دیگر، خب میرفت فرش زید را از خود زید خ

 ها لا یلِزمون به. كه اینجا؟ با ایندیگر، چه مانعی دارد این

كه چون دیگر، از « فالكلی ة لا تُسِفاد من ههه العبارة بل یمُكن أن یُقال إن ها ناظرةٌ الی تخطئة العامة حیث زعموا»

« حیث زعموا أن  النهی مِی تعل ق بالمعاملة و لو بالعنوان الثانوی یوجب فسادها»كرد.  دانم چی نقلنمینخعی و 

فأبطل الامام علیه السلام ههه الدعوی و قال إن  النهی المورث لهلك هو ما كان »ها این را معِقد هسِند. آن

انٍ آخرٍ كمخالفة السی د و إذاً فلیس العصیان بنفس العقد نظیر البیع الربوی دون ما لم یكن بها بنفس العقد بل بعنو

پس « ناظراً الا الی كیفیة ههه الكبری الشخصیة اعنی مانعیة النهی عن الصح ة من دون مساس له من كلی ة المهكورة

جا ی در حقیقت همین نهی شرعی است كه در اینجا بوده است مشكلهای كه در اینجا مشكلهبنابراین این

ها لفت سید كرده یعنی همین اذن نگرفِن خلاف دسِور شارع عمل كردن است. آنوجود دارد كه این مخا

ها محل كلام نیست. ی فَّولی بودن و اینجا خلاف دسِور شارع عمل شده. اصلاً مسئلهگویند كه اینمی

 ست. اكه مخالفت شارع كرده محل كلام ی اینمسئله

نهی مطلقاً به معامله موجب فساد آن خواسِید تطبیق كنید كه  گویند نه این كبرایی كه شماامام علیه السلام می

جوری نیست. آن وقِی كه معامله به ذات معامله خورده باشد. این به یك عنوان آخری خورده. شود اینمی

كنند برای اسِدلال، ایشان هم یك كلامی دارند كه خیلی كه دو تقریب ذكر میمرحوم امام قدس سره بعد از این

شان اصلاً درس مرحوم به این فرمایش محقق حائری هست و شاید ایشان هم مثلاً توی ذهن شریف نزدیك

 جا بیان كردند.شان بوده كه آقای اراكی هم اینمحقق حائری در ذهن شریف

ی پس مسئله« بل الظاهر أن  جهة الفَّولیة لم تكن وجهاً للشبهة و البطلان حِی لدی العام ة»فرمایند كه ایشان می

ی فَّولی كرد به این مسئلهی فَّولیة بود این تعلیل امام چه ربطی پیدا میفَّولیة او باعث نشده. و الا اگر مسئله

و الا فمجر د عدم عصیان الله لا یدفع اشكالهم إن كانت الفَّولیة أیَّاً »كه إن ه لم یعص الله و إن ما عصی سیده، 

این را حلال « لا تُرفع بإجازة السیدالسید مبنیٌ علی أن  مخالفة الله موجبةً للبطلان فكأن  قولهم لا تحل  إجازة 

كند این گناه است اجازه هم بدهد این گناه هست. حین الحدوث دیگر ... الشیء لا ینقلب عن ما وقع علیه نمی

ی بعد كه آن را كه، آن موقع كه اجازه نداشِی، پس این بیع تو گناه بوده. یا این عقد نكاح تو گناه بوده، اجازه

زدند و این زراره برای ی حرفی كه عامه میشان این بوده كه پس مسئلهها حرفكند چیز سابق را. آنحلال نمی
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قول  كردندامام یا آن برای امام نقل كرده قول حَّكم و نخعی را، این نبوده كه از حیث فَّولی داشِند اشكال می

فأجاب علیه السلام بأن  العصیان لیس فی اصل »رد. آن وقت جود داجا نهی وبود كه این آن را. از حیث این

حسابی دلیل عامه را حَّرت تخطئه « لا توجب البطلان»این مخالفت سید « النكاح بل فی مخالفة السی د و هی

فرمایند چون این مخالفت سید را اگر از كنند. چطور این مخالفت سید لا توجب البطلان؟ میكنند و رد میمی

أم ا من حیث الحرمة »نظر این به آن نگاه بكنید كه این مخالفت امر حرامی است این لا یوجب البطلان. چرا؟ م

چطور یك چیز « فلأن ها لا تِعل ق بعنوان النكاح حِی یُقال حرمة النكاح دلیلٌ علی بطلانه أو حرمِه تنافی تنفیهه

كه در شرع هست مخالفت مولا حرام است. آن« یة المولبل تعل قت بعنوان مخالف» شود تنفیه كرد؟ حرامی را می

فرماید كه در اصول، ایشان فلها می« الی عنوانٍ آخر كما فص لناه فی محل ه الحكم من عنوانٍ  ةو لا یمكن سرای»

یكی از مطالبی كه ایشان در حواشی عروه، هر جایی تهكر دادند و حاشیه زدند. مثلاً یكی از صلوات واجبه را 

شود. وفاء به نهر واجب است. صلاة گوید صلاة واجب نمیت منهوره قرار دادند. ایشان حاشیه زده میصلوا

كند كه صلاة كه منهور هست واجب بشود. احكام بنهرک، تعد ی نمیحكم خودش را دارد. وجوب از نهر كه فِّ

كند. فلها كسی كه نمی مانند. سرایت به عنوان آخرروی موضوعات خودشان، روی عناوین خودشان باقی می

تواند بگوید نماز شبی كه واجب نماز شب را، مثلاً فرض كنید كه اگر نهر كرده، نماز شب مسِحب هست نمی

خوانم. وفاء به نهر واجب است. نماز شب همان مسِحب هست. شما یك مسِحبی را نهر كردید. است من می

فرمودند در فقه هم جاهای دیگر فرمودند. فرمودند عنوان زنند. كه در اصول جا هم ایشان همین حرف را میاین

گوید این چون نهی به آن تعل ق گرفِه پس نكاح منهی نیست. پس عامه كه دارد میمخالفت مولا منهی است. 

فرمایند نه، این عصی سیده، خدا را معصیت نكرده كه. یعنی در شان این است حَّرت میفاسد است. اسِدلال

عصیت نكرده. چون خدا از این نكاح نهی نفرموده. خدا از چی نهی فرموده؟ از مخالفت سید نكاحش خدا را م

 كند به نكاح. نهی فرموده. نهی خدا به مخالفت سید كه سرایت نمی

كند. چون نهی جا مشكلی درست نمیفرمایند كه این مخالفت سید اینباز حَّرت می« و أم ا من حیث الفَّولیة»

شود. كند. از حیث فَّولی هم، این هم موجب بطلان نمینهی روی آن كه به این سرایت نمی آن كه مخالفت كه

بل توجب الوقوف علی »خب اجازه كه داد دیگر، فإذا أجاز جاز دیگر. « بل توجب الوقوف علی الاجازة»چرا؟ 

كأن  صحة الفَّولی » جوری باید بگوییمشود اینپس از این روایت اسِفاده می« الإجازة فكأن  صح ة الفَّولی

شود. این مسل م بین كه فَّولی بما أن ه فَّولی موجب اشكال نمییعنی از این« كانت مفروغاً عنها لدی الفریقین

گفِند نهی دارد نهی از نكاح باطل است. اجازه هم كه كردند میها در این مورد اشكال میالفریقین است. آن

یء لا ینقلب عن ما وقع علیه، پس اصلاً این روایت را اگر بخواهیم تواند نهی را درسِش بكند. چون الشنمی
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جا. در نكاح. آن وقت شما اگر بخواهید شود صحت فَّولی در اینجوری حساب بكنیم بله از آن اسِفاده میاین

اولویت.  این یعنی از راهاسِدلال به این روایت بكنید باید همان راهی كه در آن روایات گهشت را دیگر بپیمایید. 

جاها نداشِیم یعنی. جا داریم كه آنفرمایند ما یك اولویِی اینجا میكه اولویت را هم ما اشكال كردیم. بعد این

 در آن روایات. جا نبود. جا هست كه آنبرای اولویت این تقدیریكنم یك حالا من دارم عرض می

أن  العبد فی هها الِزویج مهجورٌ علیه و »این است كه و آن این است كه آن اولویِی كه در این روایت گفِه بشود 

جا دو تا مشكل جور بگوییم. بگوییم اینرا ایناولویت « فعله فَّولی فإذا صح  ذلك صح  ما كان فَّولیاً فقط

هم فَّولی بوده و هم حق نداشِه كه این كار را بكند، چون مهجور است. تا مولا اذن ندهد. آن وقت اگر  ؛بوده

جایی كه فقط فَّولی محض بوده مهجور نبوده به طریق اولی جا درست است، پس آند فرمود كه اینشارع آم

این یك  هم..جا شد اینجا داده میهایی كه آنها هم همان جوابكه خب قهراً اینباید بگوییم كه درست است. 

 تقریر مثلاً دیگری ؟؟؟ 

لا یا آقای آشیخ عبدالكریم یا آقای اراكی و مرحوم امام به این هم كه فرمایش قبیحی هست انصافاً كه افاده حا

خورد؟ به حرف عامه كه فقه الحدیث این روایت این است كه این تعلیل به كجا می ذهن خودشان آمده باشد

و شاید شیخ كه اگر اسِظهار هم نكنیم لااقل این احِمال در این روایت وجود دارد. و لا اقل  من اینخورد. می

الله رشِی فرموده یسِأنس این تردید، ممكن كه جزو مؤی دها قرار داده و اسِدلال نفرموده یا میرزا حبیب اعظم

ها چنین چیزی شاید بوده والله عالم. چون این مطالب در در ذهن شریف آنهای آن هم است كه یكی از وجه

قی شیرازی كه ایشان سطح مكاسب را ی سامرا و آقای میرزا محمد تحوزه از آشیخ عبدالكریم... در حوزه

آقای هم خدمت آمیرزا محمد تقی شیرازی تلم ه كردند سامرا هم كه خدمت آمیرزا حسن شیرازی بودند بعد 

ی شیخ اعظم ها همه مال تلامههها هست كه آن هم شاگرد ؟؟؟ و اینآسید محمد فشاركی كه اسِاد بزرگ این

شان ... یعنی همه هم  و غم  یاتها خیلی به علمهایی كه آن موقعرفجو علمی و این حآن ها توی هسِند این

 ها بوده.ها و همین علمیات و اینهمین بحث

قدر این بح اث بود و این این كاظمینی صاحب فوائد الاصول،فرمود خدا رحمت كند آقای آشیخ كاظم می

كرد و به حدی داغ بودند كه گاهی اصلاً ای را عنوان میشد یك مسئله... تا به یك مجلسی وارد میاشهمه

گفت آقایان چرا ایسِادید؟ بنشینید بحث بكنید. كردند كه ایسِادیم. به احِرام ایشان ایسِادیم. بعد میتوجه نمی

 جور منقمر در علمیات و این چیزها بودند.یعنی این

 خب این هم تقریب اول.

 باطل است؟ وضو فرماید كه جا میس: آن وقت در امثال ماء غصبی چرا امام آن
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 جا اتحاد ...ج: چون نفس این اسِعمال فصلِان و مسحِان هست دیگر. نفس این تصرف در مال غیر است. آن

 جا هم نفس این عقد است س: همین را باید توضیح بدهد اگر آن

 گفِه حرام است. را  یالمول لفةج: نه مخا

 .خیلی خب نفس این عقد مخالفة المولی استس: 

 كند. ج: نه ببینید دو تا عنوان است یكی عنوان نكاح است، بله با این آن عنوان هم تحقق پیدا می

 س: ؟؟؟

 ج: نه. نكاح كه مخالفة المولی نیست. با این نرفِن كه اذن بگیرد این مخالفة مولاست.

  س: پس همین، این است پس شما بفرمایید اصلاً مخالفت مولا نرفِن اذن است نه نكاح.

 ج: بله

 فرمودید كه ؟؟؟س: نه دو تا شد. تا الان توضیح می

 ج: نه چه توضحیحی دادم؟ گفِیم دو تا عنوان است. 

 س: نه دو تا عنوانی كه آن هم مخالفت مولاست.

 به ما نچسبانید. شما گفِید آقا فرمودند دو تا عنوان است. ج: ما كجا گفِیم آن مخالفت مولاست؟ 

 خیلی فرق كرد. این تعبیر س: اصلاً 

 ج: دو تا عنوان است عنوان نكاح است مخالفت مولاست حكم از 

 كند.س: این یكی را دیگر سرایت نمی

 شود. كند. نهر صلاة است. نهر واجب است. آن صلاة واجب نمیج: سرایت نمی

 ل.سل تصرف در ماء غصبی هست خود غسفرمایید غَّ س: اصل نكاح مخالفت مولا هست یا نه؟ شما می

كشی، این طوری میجا، اینگهاری اینداری میج: خود غسل تصرف در مال غیر است. یعنی همین كه آب برمی

 كنی. تصرف در آب داری می

كنم در شیء، مخالفت مولا هست یا نه؟ كه من دارم تصرف اعِباری میس: این نهی خورده. چون نكاح ... این

 اگر هست نهی خورده. 

ریزی، آب را كه میهم یك كسی دقت شاید بخواهد بكند آب را برداری خب این حرام است.  جاج: البِه آن

 این دیگر در حكم تلف هست. 

 س: بله این را آقای سیسِانی هم دارند.

 ج: خب دیگر حالا این را ...
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فرمایش شما  معروف ؟؟؟س: فعلاً باید برویم روی حرف امام ؟؟؟ تحریر را نگاه كردم ایشان تصریح كرده مثل 

این هم  ای دارد؟ ظاهراً جا چه نكِهچا را نگفِه اینخواهم بگویم امام كه ایندرست است اما فقط امام نگفِه. می

 مثل همان هست.

 ج: مثل كجا؟

یك تصر ف اعِباری است.  گویم زو جتُ كهیخوانم مای كه من مییعنی اصل این صیهه س: مثل ماء غصبی،

 به عنوان مخالفت مولا.  اصل این نهی خورده

 چه....ج: نه زو جت 

 س: اعِباری كه حرام نیست.

كه ؟؟؟ تصرف در ماء بر این ؟؟؟ مثل ایننه مخالفت مولا از نهی مخالفت مولا دقیقاً بر این منطبق است  س:

 غصبی بر این عمل من منطبق است. نهی مخالفت مولا بر این زو جتُ من منطبق است.

 خالفت، حرف بر سر همین است.ج یعنی عنوان م

 س: با زو جتُ مخالفت كردم.

 ج: نه.

 س: حِماً كردم. تصرف اعِباری كردم. 

 س: تصرف اعِباری حرام نیست كه. 

 س: مخالفت كه هست كه ؟؟؟

كه اذن نگرفِه حرام ... فرمودید لم یعص گویید حرمت را كه امام هم قبول دارد. اینس: حاج آقا مگر شما نمی

ی ذاتیه داشِه باشد در نكاحش. اما از باب این بمعصیة كه مفسده در خود عصیان حق خدا باشد مفسدهالله 

گویید. مگر امام گوید شما هم میدانسِه كه امام هم میمفسده دارد مخالفت مولا و شارع از این بابت حرام می

 گویند كه معصیت نكرده؟ می

 ج: چرا معصیت كرده.

 معصیت كه كرده. س: 

 س: مخالفت اعِباری حرام است حاج آقا؟

 نه معصیت كه كرده.ج: 

كه كه حرام نیست. تصرف اعِباری كه حرام نیست. اینس: مخالفت اعِباری الان حرام است تصرف اعِباری، این

 ماند. الفاظ كه حرام نیسِند. كسی ؟؟؟ مثل حرف زدن می
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 ج: یعنی كار فَّولی حرام نیست. 

 ام نیست؟س: تصرف اعِباری حر

 ج: نه. 

 س: ؟؟؟

 ج: نه

این مسئله فرض آن این است  كه اصلاً پس یا باید مثل مرحوم آقایی كه در جامع المدارک دارد یا این؟؟؟ س: 

 جاست. كه وطئی هم كرده چون اصلاً بحث این

 ج: بله

 گوید ؟؟؟میس: فرض آن اصلاً این است. اصلاً شما بفرمایید پس با فرمایش شما اصلاً مسئله دارد 

 ج: خب حالا 

ها عصیان مولا نیست اگر وطی كرد فرمایید اینمی ها شما اصلاً خواهم بگویم اگر این باشد انشاء و اینس: نه می

 كنند.عصیان مولا كرده اگر نكرد عصیان مولا نكرده. این فرمایش را بفرمایید قبول می

ی كه چون زوجهی خودش قرار داده، اینكه او را زوجهكه در اینها نه، منِها از اینج: نه به خواندن صیهه و این

شود. شارع آن عنوان مخالفت با مولا را خودش قرار داده این یك عنوان مخالفت با مولایی از آن انِزاع می

 حرام كرده. 

ین است كه چرا تر هست كه، اشكال نكنند آقایان، عنوان محرمی اس: حاج آقا بگویید اسِیهان من المولا راحت

 كه به انجرار به مخالفت هم بشود. اسِیهان نگرفِی؟ ؟؟؟ اسِیهان داشِی. همین. حِی نه این

 فرمایند عنوان مخالفت مولا حرام است. ج: نه حالا عنوانی كه خود ایشان اخه كردند می

 س: ؟؟؟

كه این یك عنوانٌ آخرٌ، حرمت رفِه ... ببینید حرف بر سر این است توانیدذلك. شما تعبیرات را میج: و امثال 

 كند.روی آن. و این هم ما اصولیاً گفِیم چی؟ عرف از عنوانی به عنوان آخر سرایت نمی

كند ولی چند نكِه را كه در ماء غصبی گفِیم اگر بپهیریم انشاء س: حاج آقا از عنوانی به عنوان آخر سرایت نمی

كه شما بگویید اصلاً وییم مصداق همان عنوان است. مگر اینگتصرف اعِباری مخالفت است عنوان دیگری می

 كنیم. اما اگر این مخالفت مولاست عنوان دیگر ؟؟؟انشاء تصرف اعِباری مخالفت مولا نیست بله قبول می

 ج: نه خود این نیست آن منُشأش مخالفت با مولاست. 

 تقریب اول بود و ما یِعل ق به تقریب اول. جا زده شده. پس اینهای دقیقی بود كه اینخب این هم حالا حرف
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 گوییم.الِقریب الثانی كه حالا فقط عنوانش را می

دانم توی این فرمایشات نبود ظاهراً. شاید یك موقع هم این تقریب حاج آقا یك اشكال دیگری دارد نمیس: 

جوری كه ین روایت آنمحَّر شما عرض كردم اشكال اصلی تقریب مرحوم شیخ برای این روایت این است كه ا

ی ما در كه اصل مسئلهكند. حال اینشما بیان كردید دارد صحت یا لزوم یا نفوذ عقد برای فَّول را ثابت می

ی مهم این روایت كه ظاهراً دقت نشد یعنی عقد فَّولی این است كه صحِش نسبت به اصیل ثابت بشود. نكِه

اشكال آن را هم این روایت را مرحوم شیخ در مكاسب قبول كند باید دوباره مراجعه كنیم این است كه نهایِاً 

مان آورد چون اصلاً سمت فَّول است. اما ما در بحث فَّولی بحثجواب بدهد نهایِاً برای فَّول لزوم وفا می

این است كه برای اصیل ما بحث را ثابت كنیم لها اصلاً بعید است این روایت نسبت به بحث فَّولی. این اشكال 

 ؟؟؟ی است. دیگر

جا یك طرف دارد كه آن مرأة است. آن كه اصیل است. در عقد نكاح آن عبد بلا اذن مولایش ج: نه، اولاً این

 بوده اما آن مرأة كه اصیل بوده. 

 س: ؟؟؟

 ج: نه ثالث نیست. طرف عقد هست دیگر. این عقد بین این دو تا واقع شده. بین آن مرأة و این عبد. 

فَّولی بین ... ما در فَّولی یك مالك داشِیم، یك فَّول داشِیم یك نفر سوم، عقد بین  كه بیعس: مثل این

 شود. این درست است مثل ؟؟؟فَّول و نفر سوم همیشه واقع می

جایی كه مِعل ق حق غیر باشد جور تعریف كردیم؟ فَّولی را كه تعریف كردیم حِی آنج: خب ما فَّولی را چه

جا هم این عبد برای خودش دارد تزویج این ها جزو معاملات فَّولیه است.ی ایناذن دیگری بخواهد همه

خواهد. یا مثل دخِر باكره، دخِر باكره اگر برود بدون خواهد؟ اذن مولا میجا چه میكند آن مرأة را. منِها اینمی

كرد ا تزویج میرفت خودش رخواهد میخواهد، در آن مواردی كه اذن ولی میاذن، اگر گفِیم كه اذن ولی می

شود. جد شود جد گفت راضی هسِم درست میاین هم فَّولی هست پدر گفت كه راضی هسِم درست می

شود دیگر. یعنی جا درست میجاها هم فَّول است. ایناست. آنجا هم همین است. این فَّول پدری. خب این

... 

ی اصیل خب چیزی توی كیسه ی اصیل این بشود كهس: قَّای نكاح این است كه صحِش بعد از اجازه

ی من شود كه اگر مالی رد  و بدل شده از كیسهروند برای خودشان، اما توی بیع باعث میرود. این دو تا مینمی

ی چیزی كه به آن اجازه ی آن چیزی كه به آن اجازه خورده، اما در نكاح لازمهعوضش را توی ؟؟؟آن لازمه

 این است اما بحث در صحت فعلی هست. صحت ؟؟؟ ی نكاحخورده این نیست. چون لازمه
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مان این بود كه فَّول اگر یك بیعی س: نه هیچ ارتباطی بین این دو تا وجود ندارد. اگر ما در عقد فَّولی سؤال

جا را درست كند. اما توانست آنانجام داد آیا بر خودش هم لازم هست؟ كاری به مالك نداریم. این روایت می

فَّولی دنبال تكلیف مالك هسِیم كه آیا مالك الان ملزم هست به این عقد بعد از اجازه؟ دیگر  وقِی ما در بیع

كند در مورد فَّول دارد خورد. چون این روایت در مورد مالك یا اصیل صحبت نمیاین روایت به درد ما نمی

 بیع ما ؟؟؟نافه و لازم است. خب در گوید آقای فَّول بعد الاجازة شما دیگر كند میصحبت می

 گوییم. عقد فَّولی درست شد.ج: عقدش فَّولی هست دیگر. ما عقد فَّولی را داریم می

 س: عقد فَّولی همیشه سه طرف دارد. یك مالك، دو فَّول، سه شخص ثالث. 

 جا هم سه تاست.ج: این

 س: الان سه طرفش كی هست؟

 جا. جا یكی آن مرأة. یكی این عبد، و یكی این مولا. مثل آنج: این

ما در  در حالی كهكند. كند؟ عقد بین عبد و شخص ثالث، مرأة را درست میس: عبارت دارد كدام را درست می

 بیع دنبال تصحیح این مالك و شخص ثالث بودیم. 

 جا هم اصیل مولاست دیگر.جا اصیل مولاست اینس: آن

 س: ؟؟؟

 شود او.و مالك البَّع میجا هم زوج مالك است. یعنی سلطان بر مرء است نه. اینج: 

 س: حاج آقا من له الامر كی هست؟

 ج: من له الامر این است.

 س: یعنی نه بیده ال ؟؟؟ بیده الامر ؟؟؟

 كند خودش را. و الا این است. مثل دخِر باكره كه خودش تزویج میبله ولی به اذن او باید باشد.  ج:

 جا شبیه رهن است دیگر. س: این

 جوری هست. این عقد، عقد فَّولی هست دیگر. جا ایناین بله.ج: مثل رهن است 

 س: من بیده الاجازة ؟؟؟

جا ممكن كنیم كه توی بحث هم عرض كردیم كه اصلاً اینكه بعداً عرض میهای دیگر؛ حالا آنالبِه اشكالج: 

د فَّولی اصلاً محقق عقد فَّولی نیست. فقط همان مخالفت با سید است. عق جا اصلاً است كه كسی بگوید این

جا. چرا؟ چون از بعَّی از روایات، بلكه خود این روایت ممكن است كه كسی اسِفاده بكند كه این نشده در این

گوییم وتو بكند. فسخ كأن  دارد. یا تفریق كند. مثل چیزی كه امروز میحق تواند عقد صحیح است. فقط مولا می
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ها بچه دار شدند آنهای او هم، اگر بچهست هم هست. بچهفسخ كند. ولی محقق شده. حلال هم هست در

عاری از این زاده هسِند. از بعَّی روایات ممكن است كه این را اسِفاده كنیم. لسان خود این روایات هم حلال

 جا بوده همین بوده كه خلاف مولا انجام داده.معنا نیست. بله فقط چیزی كه در این

كنم در فقه العقود جناب آقای حائری دام كردم گمان میت كنم همین تور قی كه میكنم، نشد كه دقمن گمان می

كه اصلاً این  خواهد بزند. حالا باید مراجعه كنیم دقت كنیم در كلام ؟؟؟كنم ایشان چنین حرفی میظل ه گمان می

ه كنم مال آقای زنجانی، جا نیست. حالا آن چیزی را هم كه شما به من دادید وقت نكردم نگامصداق فَّولی این

 زند؟ كه اصلاً این روایت ربطی به فَّولی ندارد. زند یا نمیكه ایشان هم این حرف را می

دهد كه خود عقد فَّولی هنوز كاملاً جوانبش، و تعریف و ماهیِش روشن نیست. س: با این توضیحات نشان می

 افِد. خود عقد فَّولی ...لها این اتفاقات می

 ن بحث كردند مفص ل. ج: چرا آقایا

 دیگر، ؟؟؟ كردیمبحث  ما همكنیم ... خب س: وقِی از بیع شروع می

ج: نه ما بحث نكردیم فَّولی یعنی چه؟ ما فقط عنوانش را گفِیم. هر جایی گفِیم ما مرادمان از فَّولی این 

َّول و فَّولی وصف عقد است یا و الا بحثٌ طویلٌ عندهم. عام ةً و خاص ةً كه اولاً فی این موارد را.... همهاست. 

ها را دیدیم كه ؟؟؟ لزومی ندارد شود؟ دیگر ما اینكه چه مواردی را شامل میاین :شخص است؟ دو وصف

 دیگر. 

كه ای كه اهمیت ندارد مهم این است اگر شما انواع و اقسامی از معاملات را، آنكه فایدهس: نه حاج آقا این

ی اجازه نداشت تصرف بكند كرد، همه را كردیم فَّولی، آن وقت این روایت كلمهكه مالكش نیست انجام داد؛ آن

كه این دو اشكال را نقل تواند تصحیح كند. علاوه بر اینها را نمیی اینی فقهاست. روایت همهفَّولی كه ساخِه

 كند.یكند بخشی را حل نمها را حل میماند بخشی از اینكردیم. آن وقت همین اشكال ماهوی می

 كند؟ اگر تعلیل را قبول كردیم. ج: كجا حل نمی

 خب اشكالات را كه دارد.

 س: نه غیر از آن اشكالات.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


